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 رستگاریعدم و واسطهتجربۀ زیستۀ بی، تخیّلیبی

 مانی حقیقی تفریقِ نگاهی به

 

 پارسا زنگنه

 

مستقل  هیچ آگاهی جوهریِ خودبنیادی مستقل از ساختار ]یا به تعبیری

 کند.نه تقوّم ]یا تأسیس[ پیدا میآید و وجود میتاریخ[ نه به از

 ـ شانتال موفه

 

*** 

چهرۀ بیتا )ترانه علیدوستی(  طور ممکنهچه: پرسیمکنیم، از خودمان میمی تماشا را آخرین فیلم مانی حقیقی وقتی

محسن شباهت ؛ همین سؤال را دربارۀ یمکنپاسخی منطقی دریافت نمی ؟هفرزانه )ترانه علیدوستی( باش شبیه به

 .هیچ پاسخ مشخصی نیست؛ یمپرسمی هم)نوید محمدزاده( و جلال )نوید محمدزاده( 
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ما تا کند. را مختل می ماماند. این پرسش تا پایان فیلم فرآیند شناختی باقی می ماسش تا پایان فیلم با این پر

جهانی منتزع و ؛ نامعتبرو  کارمحافظهتصادفی، آزارگر، هولناک: جهانی  هستیم روچیزی روبه انتهای فیلم با

گرفته است؛ جهانی که شدۀ جهانِ بیرونی نشأترهواکننده و شیواسطه از واقعیتِ بیگانهبی طورنامشخص که به

مند که قادر به توضیحِ شکافِ میان جهان نامعتبر خارجی و اش از غیاب تخیّلی اصیل و واسطهمشخصاً آفریننده

 برد ـ برعکس تمام آثاری که سابقاً آفریده است.جهان بالقوۀ داخلی باشد، رنج می

چیز مطابق با قواعد واقعیت کند. همهمنعقد می را رئالیستیسینمایی  جهان-یک زیست فیلم با مخاطب قرارداد

: دهدبازتاب میخود را  1گذاریبحران وضع سریعاً شود. وشکسته می پیمانرود اما خیلی زود این فیزیکی پیش می

که ما در و فاقد اعتبار،  نی منتزعْبه جها رسیدبایست به اعتبار و زایندگی میـ که می فیلم از واقعیت فیزیکی خود

صر است تا خودخواهانه و با انکارِ سقوط کند. با این همه، فیلم مُ( ـ سقوط میحضیض/کنیم )ورطهآن زندگی می

ای قرار دارد. فیلم از لحظه اصیل سینماییواقعیتِ یک  محدودۀخود از قوانین فیزیکی، همچنان وانمود کند که در 

، و در یابدرا درنمیاز این تعلیق  ریرستگا امکان، اما رودفرو میتعلیق  بهکند رو میج مشابه روبهکه ما را با دو زو

 در اعماق ورطه نمایی، گیر افتادنمثابه منتزعبه شودترسیم میاز این رویارویی تا پایان  پسکه ایماژی نتیجه هر 

 قربانی بلاواسطگی است.کند؛ فیلم خود را ظاهر می 2در آپوریا پازدنوو دست

 

بُعد مانی حقیقی این است که بیش و پیش از آنکه بخواهد ( 1402) تفریقخیلی ساده بگویم: مشکل فیلم 

خود  نامحدودیا  فراروندهبُعد سازی خود را تحقق بخشد، بر محققماندگار( )درون محدودیا  گذارندهوضع

 .(i) باشددارای دو بعد  «3اثر»مثابه به مفرض این جستار بر این است که فیلکند. تأکید می

چیزی »به  کارکردش شود کهی )عناصر( گفته می«4از خود و در خود»[ به اجزاء و روابط بُعد محدود اثر ]سینمایی

فیلم آنها را در یک طرح  (، وii)« وابسته نیست ]که همین اجزاء و روابط باشد[ عناصرش الوقوعحتمی روابط ءالا

بُعدِ نامحدود  «و معناها ی ضمنیهاعرصۀ دلالت»سویِ به هایافتن از آنکند و سپس با استعلاءکلی ادغام می

شود اثر می« از خود و در خود»شدنِ بُعد رنگو باعث کم سازدمیمحقق ( خود را مجرد/غیرمادی/)متافیزیکی

جهان گرفته شده از اجزاء و روابط، واقعیات وام . این(iii) آوردرا بوجود میـ پدیداری ـ  5ترتیب یک تمامیتبدین

                                                             
1 positing 
2 aporia 
3 work 
4 as such  
5 totality 
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 گذاری/برگذاریوضع ،نامهفیلم 6شدۀیا وضعیت داده شرایط مفروض درهستند که  فیزیکی بیرون از فیلم

در فرآیند  بخشند،کنند یا سرشت میکه شرایط جهان فیلمیک را تأسیس می گذارده،شوند. این عناصر وضعمی

 . کننده دارندکارکردی تعیین اثرِ فیلمیک آفرینشِ

حس، کرخت و م که شدیداً بییکنست که ما در آن زندگی میهمین جهان واقعی ،جهان فیزیکیِ بیرون از فیلم

، و اثر آفرینشِ اصلی عنوان ابژۀبهرا  «تمامیت»که  سینمای رئالیستی (، و، ما ازحضیض/کننده است )ورطهبیگانه

که باعث  تاریخیشرِّ این از  خواستاریم تا، کندمی بازشناسی تاریخی یاندازچشمی سوبهای دریچهگشودنِ 

حال لحظه در بهلحظهای که )ورطه مان کردهپرتاب ۀ موجودورطبه این  مان شده وفروپاشی کل حوزۀ عمومی

 مان توضیح دهد، و یابرای را آخرالزمانی هیولاییِ این ورطۀ قمنط ،کم، و یا دستبخشد هاییر ،(بلعیدمان است

کنش هستند؛ زیرا ات در این جهان، با یکدیگر دارای روابط و برهمواقعیّ .آن را افشاء کند یقتِحقحتی 

)آنها را به امور  کننده و تغییردهندۀ واقعیات و روابطِ میان آنهاستطور دائمی و بدونِ توقفْ مبدلبه حضیض/ورطه

که در را  Aussenweltیا  7بیرون جهاناجزاء و عناصر  ،. فیلمکند(عاری از شکل و ارتباطِ مشخص تبدیل می

شدت   یکبا وساطتِ، و آنها را کندمی اقتباس است 8جانکنندۀ و غیراتوپیایی بردارندۀ زیستِ بیگانه

ی که جهان سوبژکتیو، یعنی است فیلمساز Lebensweltیا  10جهان-از زیست گرفتهشأتکه  9گستری()درون

 .سازدوار میشکل و رابطهسامان، به، به11از صیرورت )تبدیل(فرآیندی  طیرا دربر دارد،  زیستِ اتوپیایی جان

 

 (2022/1401« )رئالیسم سینمایی و مسائل بازنمایی»رئالیستی جستاری تحت عنوان پیشتر در باب سینمای 

 ـبه منتشر کردم. در آنجاوبسایت حلقۀ تجریش  لطفبه طور مشخص سینمای شدیداً متأثر از سینمای سومِ مستند 

 . در آن جستار توضیح دادم که مـ بود 12فرناندو سولاناس

 

شود که در آن تصاویر در شرایط ویژه و متغیرِ تاریخی، شناختی گفته میرئالیسم سینمایی به پراکسیسی »

را دربارۀ واقعیت تولید کنند؛ به عبارت دیگر، پراکسیسی است که باعث شود فعالیت شناختی تماشاگر با 

                                                             
6 setting/given circumstances 
7 outside world 
8 the soul 
9 intensity 
10 life-word 
11 becoming 
12 Fernando Solanas 
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گردد که مخاطب خود را در واقعیت رویارویی با تصاویر سینمایی برانگیخته شود و همین امر موجبِ آن 

 (.ii« )شناسی کندباز

 

Lebenswelt  وAussenwelt   

بازیابی و اصطلاحی کلاسیک در فلسفۀ آلمانی است که توسط ادموند هوسرل  Lebensweltیا  جهان-زیست

 آلمانی. شرح این اصطلاح در فلسفۀ ه استو ... مورد استفاده قرار گرفت 14، یورگن هابرماس13شوتسآلفرد توسط 

طور کلی یک جهان بالقوه، پرنشاط به. این مفهوم سنت پدیدارشناختی کار بسیار دشواری است طور مشخصبهو 

آید. متأسفانه هیچگاه حساب میکنیم یک بدیل بهای که ما در آن زندگی میو معتبر است، جهانی که برای ورطه

اولین کاربرد خود را در  Lebensweltمفهوم  شود.جهان اینهمان نمی-این ورطۀ مسکونی با خصایص زیست

توان های بعدیِ متأثر از هوسرل )مانند خرد ارتباطی هابرماس( یافت. میفلسفۀ پدیدارشناسی هوسرلی و رهیافت

شود؛ می مربوط روزانه زیست در هاهستی عنوان به ما وضعیت به ،Lebenswelt یا جهان-زیست مفهوم»گفت 

وضعیتی  :شودرا شامل می روال عادی و بودگیاست که روزمره شدهنعام تحلیل طوربه زیست یک وضعیت این

طور (. در واقع همانi« )شودتجربه می]یا بیگانه[  15هنجار، آشنا و، گذشته از این، عجیبطور تیپیکال بهاست که به

 جهان از آگاهی کنیم ]... یعنی[ باآگاهانه زیست می Lebensweltما همیشه در »گوید: که خود هوسرل می

 طور[افق ]است که به-«جهان» [ یکجهان-زیستکنیم ]... می زیست خود خاص غایات برای ما افق، یک مثابهبه

های ]= و برای فعلیت خود جهان مثابهبه افق است که این به فقط ما و است شده سرشته ]=تقویم[ خودمتناهی

 کل ]... و[ اینکه .ایم دوخته چشم دارند، وجود «جهان» این در که آنهایی - خود امکانات و واقعیات موجودِ[ خود

احساس  ترینآکنده و ترینمشمول در موجود، و همیشه آشکارا جهانِ در 16جهان-اثر این کل و مؤثر زیستِ  این

 علاقۀ مورد افق[ و ]... را خود خاص جهان اش این است که[ ماشود ]... معنینگاه داشته میجهان -زیست از

و،  شود،می فرض واقعی و درست شود،می 17داده جهان-زیست در آنچه»باید گفت:  (.ii)]...[« داریم  راخودمان 

 از منظرهایی مطمئن هستیم؛ ما در مورد خود 18ادراکی افهام راستگوی منش و واقعیت به جهان-زیست ما در

هم ]این باورها[  معمولاً و داریم، مختلفی باورهای دانیم،می نادرست یا درست را هاآن معمولاً  کهجهان -زیست

                                                             
13 Alfred Schütz 
14 Jürgen Habermas 
15 strange 
16 work-world 
17 given in 
18 perceptual understandings 



1402 اسفند  –  انکار نشریه  

 

« 19جهان-الیقینعین-در-زیستن»شود با همیشه مترادف می« زیستن»آیند، آنچنان که طور از آب در میهمین

(iii.)  عنوان امر فرهنگی، با این همه، دائماً با آگاهی عنوان امر ادراکی فهم شود و چه بهچه به جهان-زیست»زیرا؛

های ی تجربه«دستانهخام»یا « جهانی[دنیوی ]= این»و فعالیت کرداری روزمره سروکار دارد: با جهان به اصطلاح 

یگانه شالودۀ »دۀ منشاء تمام تجارب، و دهنسرشت جهان-زیستمعنا،  بدین. همیشگی، زیسته و عموماً نابازتابنده

 (.iiii)]...[« برای تمام کردوکارهای تجربی است « مطلق

 ـ 20جان و فرملوکاچ آن را ـ در خوانم همان چیزی است که می حضیض/ورطهمثابه آنچه را بهعلاوه بر این، 

مثابه و آنچه را به ؛واقع شده است  Aussenweltیا  جهان بیرونکه در  «داندمی 21زیست عادیدربردارندۀ »

طور ]یا به زیستی که شدیداً »یا به عبارتی  22زیست واقعیهمان چیزی است که لوکاچ آن را  ،جهان-زیست

است و  «جهان بیرون»مترادف با مفهوم  هان بیرون از فیلمجمفهوم  خواند.، می«شودزیسته می [23گستردرون

ام. پس زیستی که در ورطه وجود دارد گرفته Aussenweltورطه را مترادف با  ،به همین تناسب، طبق تعریف

( ii« )فرازشیهیچ پایان و بییکنواخت، عقیم، دشتی بی»آن را  ـ جان و فرمـ در  زیست عادی است که لوکاچ

امتناع کاریِ مبتذل است، منطق منطق چنین زیستی، منطق محافظه»توصیف کرده است؛ و خاطرنشان کرده که 

کننده در دامان حس همگانیِ ، و منطق آرامشِ کسلشته استای که تا قبل از ]ظهورِ[ هر چیز نو وجود دامنفعلانه

 (.i« )مشترک و خشک

( ii« )هاکه متشکل از همتافت عبارت از ماتریسی»زیست عادی را  شناسی هستی اجتماعیدرباب هستیلوکاچ در 

بندی شان یک خوشهآیندیهم»داند که ( میiii) «عناصر ]= اجزاء[ و روابطی» کند. او همتافت راباشد تعریف می

 اجزاء و روابط(. بنابراین iiii« )دهددوس، هرچند متناقض و تغییرپذیر را، در درون تجربۀ اجتماعی فرم مینسبتاً هم

ید در شرایط موجود در زیست عادیِ جهان بیرون از فیلم معرفی کردم و گفتم که با واقعیاتکه پیشتر آنها را 

در فرآیند تطور  شانهستند، خود اثرلح/مواد سازندۀ بُعد محدود گذاری شوند و همچنین مصامفروض فیلم وضع

ها دوسشگیری این همشروع شکل .سازندآورند که این واقعیات را معنادار میوجود میرا به« هاییدوسشهم»فیلم 

در »ها معتقد است این همدوسش نیز لوکاچ ،بق تعریفطهمانطور که  گیریِ بُعد نامحدود فیلم است.آغازِ شکل

 (.iii« )بخشیدن به خائوس ارَیخت باشدپذیرسازی و حسهت فهمدهند که در جتلاشی رخ می

                                                             
19 live-in-certainty-of-the-world 
20 Soul and Form (1910) 
21 ordinary life/everyday life 
22 real life 
23 intensively 
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 نتوماس ما تونیو کروگرِاتُو پرمینجر تا  بانی لیک گمشدۀو  لورااز : ، رئالیسم و رستگاریتخیّل

 25تونیو کروگررمان  و شرح گئورگ لوکاچ بر 24گیری از دو فیلم اتو پرمینجررا با یک نتیجه تفریقمایلم بحث دربارۀ 

 آغاز کنم. 26اثر توماس مان

« فیزیکیِ  واقعیت»فهماند که ( به تماشاگر می1965) 28شدهبانی لیک گم( و 1944) 27لوراهای پرمینجر با فیلم

 یامر هر، و شوندگذاری می، روابط و اجزائی است که در بُعد محدود فیلم وضعقواعد« طبیعت»مبتنی بر سینماییْ 

زیربنای  تواندنمی گذارده باشد، یا مبتنی بر فانتزی و بلاواسطگی باشد،ت و مادیت امور وضعطبیعکه ورای 

  29بر عهده گیرد.فیلمیک،  مفروض در جهان را هاآن اثرو رویدادها  پیوستنِوعوقبه

درست در این دو لحظه : شودمی پیدایشگردد، و بانی لیک لورا به خانه بازمی امر زمانی فهمیدنی است که این

ای را پشتوانه ندارد، بلکه با زیستهای که هیچ آگاهی حفرۀ هر دو فیلم نه با ایماژ و فانتزی، و نه با تخیّل بلاواسطه

اند، پر گذاری شدهماندگار فیلم وضعه در سطح درونکاجزائی  و روابط هایِ میان قواعد،کشبرآمد منطقیِ برهم

 شود.می

کند، که پرمینجر تا پیش از بازگشت لورا و پیداشدنِ بانیْ فرآیند شناختی تماشاگر را در چنان وضعیتی معلق می

تناسب با را با پاسخی بی« بانی کجاست؟»و « لورا کجاست؟» افکنیگرهی قادر است پرسش منطقی یا راحتبه

ی جهانکند. راوی به  گشاییگرهماندگار فیلم نداشته باشد، ها در سطح درونکنشوضعیت که هیچ نسبتی با برهم

ماندگار که دقایق و درون یجهان سویو بهدهد، ادرنمی شود، تنهایش با فانتزی و امور بلاواسطه پر میکه حفره

گردد. او اینگونه سد می ، بازوابسته نیستعناصرش  الوقوعحتمی روابط ءبه چیزی الایش روندۀ رواییسطوح پیش

شدۀ پیشینی گذاریشکند. و مجدداً بر منطق دیالکتیکی و دینامیکی ادغامِ اجزاءِ برنهاده و وضعتعلیق را می

شدن اجزاء در کند )ادغامجهانی رئالیستی را فراهم میدهندۀ کنش آنها( که موادِ سرشتو برهم )برگذاری اجزاء

دهد. جدال میان وفاداری به رو، انسجامِ معلق فیلمْ خود را بازیابی و بازتاب میگذارد. و از این یک کل(، صحه می

فیلمِ پرمینجر که با تفوق قواعد جهانِ فیزیکی و گذاری، در هر دو گذارده و سقوط از این وضعاجزاء و عناصر وضع

 ،که خاطب ایجاد شده(، علامتِ این استای که در ذهن مست )و نه فانتزیرستگاری واقعیت ]ـِ فیزیکی[ همراه

                                                             
24 Otto Preminger 
25 Tonio Kröger (1903) 
26 Thomas Mann 
27 Laura (1944) 
28 Bunny Lake Is Missing (1965) 
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ست که فیلم شروع به استعلاءیافتن و فراروی از انسجام )بعد هفیلم انسجام خود را یافته است. درست در این وقت

ی و معناها ی ارجاعیها: عرصۀ دلالت)متافیزیکالیته سوی جنبۀ نامحدود خودکند، و به( خود مییزیکالیته: فمحدود

 رود. می (ضمنی

یابد( دلالت فراساختاری گذاری )که با پیروزی اولی پایان میگذارده و تخطی از وضعهمین نزاعِ میان قواعد وضع

کند. محض مثال بگویم: هر دو اثر پرمینجر پذیری را میسّر میتأمل رساند وآشکارگی میو فرافیلمیک خود را به

ـ  اندازد، که این انگیزهای ضدفرهنگی چنگ میسوی دلالت بر نفیِ انگیزهطور فراساختاری و فرافیلمیک، بهبه

 نجر بر نوعیعد نامحدودِ هر دو اثر پرمیتوان گفت، بُشود. در واقع میداری ترویج میاز سوی سرمایه امروزه ـ

تخیلاتِ  هایی که در معرضِ القاءِتوده رایبدارند: آموزش و آگاهی  ای دلالتتودهرسانی و حتی آگاهی دهیشآموز

شوند تا تهییج می داریاز سوی آپاراتوس سرمایهها جایی که توده؛ هستندآلاتِ واهی طلبانه و ایدهجاهبلاواسطۀ 

آن )جهان( را  داریْها که مکانیزم رویاسازانۀ نظام سرمایهفانتزیجهانِ  :ناپذیر ورود کنندبه جهانی بازگشت

 کند، تا از قِبَل آن فرماسیون تولیدی خود را نامرئی سازد.دهی میعمومیت

خودش  ،(«خارجی بازتاب») های خودذهنیت سوژه در تغییر ایجاد با( «برگذاری بازتاب»)داری در واقع سرمایه

آمیزند(؛ زیرا )جایی که مرزهای راوی و روایت درهم می («کنندهتعیین بازتاب») شودمی تبدیل تغییر سوژۀ به نیز

در ذهنیت سوژه موجب تغییراتی در کمیت و کیفیت رابطۀ کلاسیک و متداوم عرضه و تقاضاء هرگونه دستکاری 

داری کنندۀ ایدئولوژی سرمایهنوعی در نقش بازتولیدها خودش بهگردد. در نتیجه تخیل بلاواسطۀ سوژهنیز می

، در همان لحظۀ «پیوندهای ارگانیک/تاریخی خود خارج شود»شود. هر ایدئولوژی، هنر و علمی که از ظاهر می

« انجماد»ـ یا به تعبیر گئورگ لوکاچ ـ « انتزاع»کند، که این امر زایندۀ سقوط می واسطگیورطۀ بیگسست به 

(ii است. لوکاچ در جستار )«گوید: تفکراتی کهپیرو روش دیالکتیکی هگل می« م در ابهامرئالیس 

 

توانند در سطح ظاهری رسوخ کنند، تا ذات اند، نمیطبع منتزع[ شدهواسطگی خود منجمد ]و بهدر بی»

 (.iii« )بنیادی یعنی عوامل واقعی را کشف کنند

 

 او معتقد است که 

 

واسطگی آغاز شده ای که در بیخاص اندیشهطورو به هم دارندواسطگی با انتزاع وابستگی نزدیکی بهبی»

 . (iiii« )تواند به انتزاع بیانجامدفقط می باشد
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ـ  «31بازتاب موومان»ـ  30ذات دکترین از بخشی»بندی را با نگاهی به توان پایۀ بنیادیِ چگونگیِ این صورتمی

 ،«گذاریبازتاب بر]یا وضع[» هگل آنچه ...[ کهشود ]؛ جایی می ]...[ ارائه 32علم منطقکتاب  ]هگل دریافت که[ در

بدیل  عنوانگانه، ]...[ به]... آن را[ در قالب یک ساختار سه نامد،می «کنندهبازتاب[ تعیین]» و «بازتاب[ خارجی]»

کند ]که بدین تبیین می «34دیگری-درونبه-بازتاب» و «33خود-درونبه-بازتاب»[ ]کانتی ساختار دوگانۀ ]برای[

-درونبه-بازتاب) شودمی دیگری موجبِ ایجادِ شیءِ شیئی به مجرد اینکه»اعتبار[ چنانچه ]بالاتر هم گفته شد[ 

 ایجاد با( برگذاری بازتاب) شیء خواهد شد: یک( خود-درونبه-بازتاب) ازش برآمده آنچه خودش متأثر از ،(دیگری

 از همین بابت، (.کنندهتعیین بازتاب) شودمبدل میخود به سوژۀ تغییر ( خارجی بازتاب) دیگر شیئی در تغییر

گفتۀ . مارکس نیز ـ به(iiiii« )شود.تبدیل می خاصِ خود وریِ کنش مشترکِ تولیدِ  شیءِ اولی ]یا امر پیشین[ به

 لوکاچ ـ بارها بر همین بستر 

 

انتزاع چگونه واسطگی و کرده که پیوند میان بیدر تحلیل مناسبات اقتصادی در شرایط مشخص، مدلل»

 و پول گردش بین مناسبات که داد نشان یابد. ]محض نمونه[ مارکسهای اقتصادی بازتاب میدر واقعیت

 کل در را انتزاع فرم ترینافراطی درنتیجه و هاستواسطه تمامیِ امحاءِ مستلزمِ( تجاری سرمایۀ) آن عاملِ

 از ظاهری استقلال در یعنی دهند،می بروز را خود که آنگونه اگر: کندمی بازنمایی داریسرمایه فرآیند

پول، : است شدهانگارهبت و خودکار کاملاً انتزاعِ فرم پذیرندمی که فرمی گیرند، قرار موردنظر فرآیندِ کلِ

 (. iii« )تعبیری پول برای پول: انتزاع برای انتزاع[زاید ]یا بهپول می

 

ای که فیلم در جهان رئالیستی خود ایجاد کرده، رهاشده اگر بانی پیدا نشود، یعنی حفره اگر لورا به خانه برنگردد،

نامیم( های فرافیلمیکِ رئالیستی این دو فیلم )قلمرویی که آن را بُعد نامحدود اثر میباقی بماند، ما هیچگاه به دلالت

اندازی ای غیررئالیستی چنگطه به ابژهطور بلاواسکردیم؛ زیرا در آن صورت، تخیل مخاطب بهدست پیدا نمی

شدن لورا که یک رویداد فیزیکی در قلب باشند. گم (ii) «عوامل واقعی»گفتۀ لوکاچ ـ توانند ـ بهکرد که نمیمی

شدۀ رئالیستی است، مستلزم بازگشتی فیزیکی در نسبت با همان جهان نیز هست؛ و گذارییک جهان وضع

همین منوال. بازگشت لورا و پیداشدن بانی، آن هم به دور از هیچ دلالتی که بخواهد از روابط، پیداشدن بانی نیز به

                                                             
30 Doctrine of Essence 
31 Movement of Reflection 
32 [Science of] Logic [(1812)] 
33 reflection-into-itself 
34 reflection-into-other 



1402 اسفند  –  انکار نشریه  

 

 تخیل رئالیستی مخاطباند تخطی کند، هم گذاری شدهکه در بعد نامحدود اثر وضع ئی رئالیستیقواعد و اجزا

کند(؛ و هم به جهان او را سترگ می-کند )زیستدرحال زیستن است، تقویت می را در جهانی فیزیکی که در آنْ

جهان فیلم را -)زیستدهد های مشخصِ متناسب با همین وضعیت را میهای مشخصِ این وضعیت، پاسخپرسش

 بخشد(.اصالت می

شوند، باز هم سیر هایی بحرانی میکند، حتی وقتی روایت هر دو فیلم وارد پیچشپرمینجر از خط اثر تخطی نمی

و وحدت ذات و نمود را  ،نمودها به ذات اتصالِانداز، شود. او در هر بحران و دستحرکت )اثر روایت( محو نمی

سازد را میتخیل رئالیستی مخاطب های اوست که هایی از نوع فیلمجربۀ تماشاگری فیلمکند. مسلماً تحفظ می

ها و های انسانی در معرض بحرانزمان که سوژهشده، آنتا در زیست عادی که روابط نمودها با ذات مخدوش

 اندازی نکنند. های نامربوط )بلاواسطه( با وضعیت چنگها قرار گرفتند، به پاسخپیچش

 

آگاهیِ  و خواهند بود. همانطور که گفتم، آموزش بخشرستگارینوعی ـ از حیث آموزشی ـ ها بهقبیل فیلماین

 طلبانهجاه بلاواسطۀ تخیلاتِ القاءِ معرضِ در که مخاطبی است برایایجاد تخیلی رئالیستی ها، در مسیر این فیلم

سازی بُعد نامحدود خود و رسیدن به ها با محقققبیل فیلمایندارد. چنانچه  داری قرارواهیِ سرمایه آلاتِایده و

گذارده است، در برابر تخطی از قواعد وضعشود، که نتیجۀ عدمسازی کسب میخودآیینیِ که در پی این محقق

دهند، های پرمینجر این امر را به مخاطب آموزش میکنند. فیلمواسطگی و برآمدهای انتزاعی ایستادگی میبی

عنوان شدن فیلم بایستند، تا ارادۀ خود را بههم با مقاومت در برابر نیروهایی که تلاش دارند تا علیه خودآیینآن

ها میان قواعد و اجزائی درگرفته که کنشهایی جعل کنند که این برهمکنشجانشینی برای نتیجۀ منطقی برهم

شوند. شاید این را شدن اثر فیلمیک میفرماندن و خودشاند و باعث خودآیینگذاری شدهدر بُعد محدود اثر وضع

 آورد:اثر توماس مان می تونیو کروگررا از شخصیت اصلی رمان  عالی توضیح داد که لوکاچ آن بتوان با مثالی

 

است، کند که راهش را گم کرده عنوان بورژوایی رجوع میهنگامی که توماس مان به تونیو کروگر به»

دهد که چرا و چگونه او با وجود تمامی خصومتش با کند: نشان میضوع قناعت نمیفقط به همین مو

 (.iii) «یش درون جامعۀ بورژوایی و طردش از زندگی بورژوایی هنوز بورژواستبورژوازی، آوارگی

 

ی تخاصم کروگر با بودگ»و « همچنان بورژوابودگیِ کروگر»خواهم این را بگویم که رابطۀ متناقضی که میان می

اجزائی که در بُعد  و قواعد میان هایکنشوجود دارد، امری رئالیستی است که از طریق برهم« زیست بورژوایی

 گوید:دست آمده؛ زیرا چنانچه لوکاچ میاند، بهگذاری شدهمحدود اثر وضع
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دین دهد ذات ]=بودگی[ بنیاای از شفافیت رسانده که اجازه میچنان درجهسطح ظاهری زیست را به»

 (.iiii« )طور بلاواسطه متجلی شودزیست بورژوایی به

 

وارگی ـ ذات ـ بورژوازی که در تمام ابعاد زیست یک بورژوا ـ طور بلاواسطه با شیدهد تجربۀ مخاطب بهاجازه می

تجربۀ بلاواسطه تخاطب، خود تبدیل به  جریانِ، مواجه شود. درنتیجه رسدآشکارگی میمانند تونیو کروگر ـ به

خواهم شود؛ چنانچه میچندپارگی واقعیت بیرونی از سوی مخاطب توماس مان میای برای درک واسطه

( و آراء 1867) 35سرمایهگیری از آراء مارکس در جلد اول این ادعا را از مفسری وام بگیرم که با بهره بندیِفرمول

 تنهانه داریسرمایه شرایط تحت کار»(، استدلال کرد که 1923) 36آگاهی طبقاتیتاریخ و لوکاچ در اثر عظیمِ 

( یا به iiiii« )دهدمی شکل نیز را پرولتاریا برتر نظرگاه بلکه است شیءوارگی فرآیند نقطۀ ترینپست بخشِتعیّن

وارگی یا حضیض شیاز  بارترین حالتکه ذلّتداری، از آنجاییشرایط سرمایه تحت کارتوان گفت: تفسیری می

تا از این طریق  ترین محلِ دید را هم برای پرولتاریا شکل دهدمناسب بخشد، قادر استتعیّن می وارگی راشی

کند که این وضعیت که به ادراک تمامیت . همین مفسر بعداً استدلال میوضعیت )تمامیت تاریخی( را بهتر بفهمند

طور نتیجه آنچه مخاطب با آن به( نام دارد. در iiii) «37صحنۀ عمل»شود تاریخی از سوی پرولتاریا منتهی می

 وارگیشیطور بلاواسطه، حضیض بلاواسطه مواجه است، صحنۀ عمل است. در واقع آنچه از سوی مخاطب به

آزادی و  ۀتجرب»است که  مفهومی اتوپیایی جان اوست. «جان»کند، موجود در صحنۀ عمل را بازشناسی می

داند. از همین بابت، مخاطب وقتی در تجربۀ تخاطب ( میiii) «فطری اقتضایِیک  طبیعتِ انسانیتمامیت را برای 

روست، همین بلاواسطگی از وارگی روبهبا حضیض شی طور بلاواسطهبه]اوتو پرمینجر[ و فیلم ]توماس مان[ رمان 

داری شود تا در زیست واقعی که در آن بخاطر مناسبات سرمایهای تبدیل میبه واسطه جان خواهیآزادیطریق 

ورانه را که مقاومت در برابر یا اقدام متهورانه کنش فرمطور آگاهانه یک وارگی قرار گرفته است، بهدر معرض شی

کنندۀ وارهغایت شیءضِ بهشدن مخاطب با حضیهمین خاطر است که مواجهعلیه وضع موجود است، اتخاذ کند. به

ای تبدیل خواهد شد، که وقتی در بورژوایی که بُعدِ ذاتیِ زیست تونیو کروگر را دربرگرفته، برای مخاطب به آگاهی

دورن آن های واقعیت قرار گرفت، خود را از طریق تخیلِ آگاه رئالیستی، از سقوط بهزندگی واقعی در برابر شکاف

                                                             
35 Capital. A Critique of Political Economy. Volume I: The Process of Production of Capital/ Das Kapital. 

Kritik der politischen Ökonomie (1867) 
36 History and Class Consciousness (1923) 
37 work-situation 
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دهنده بخش و رستگاریگرفته از ایدۀ رهایینشأت ل رئالیستی بدین اعتبارْ اولاً تخیلیدهد. تخیها نجات حفره

)جایی که  جهانزیست/در زیست واقعی گسترانهمیانجی زندگیِ درونه بهمند است کاست، و دوماً تخیلی واسطه

کنند( ایجاد فت میهایِ مشخصی که متناسب با وضعیت باشند، دریاهای مشخص از وضعیت، پاسختمام پرسش

 شود.می

 

 مانی حقیقی تفریق

 بخشد، تحقق را خود محدود یا گذارندهوضع بُعد بخواهد آنکه از پیش و بیش که این است تفریقمشکل اساسی 

پذیر نیست. کند، که این امر امکانمی تأکید خود نامحدود یا استعلایی بُعد سازیمحقق و به خودآیینی برسد، بر

کند: از اجزاء و عناصر گرفته تا روابطی که میان آنها بر مصالح خود را از واقعیت فیزیکی اقتباس میتفریق تمام 

کند: جایی که مخاطب را با یکباره فراروی میطور بلاواسطه از این عناصر و روابط بهقرار است. با این همه، فیلم به

کند. مخاطب اً مشابه با هم هستند، مواجه میدو زوج که از لحاظ چهره یعنی مشخصات فیزیکی و بدنی دقیق

 معنای عام کلمهبهچطوری از جهان رئالیستی رفت به یه جهان ـ « ... »چطور ممکنه؟»کند: شروع به پرسیدن می

سوی جهانی که از منطق حرکت از جهانی که بر اساس منطق واقعیت فیزیکی بنا شده، به« ـ سورئال؟

ها و چه تغییرات کیفی در ساختار عناصر و روابط د نیازمند چه واسطهکنواقعیت فیزیکی پیروی نمی

 هیچ پاسخی در کار نیست.  شود؟است؟ شکاف میان این دوِ جهان ـ اثر ـ از چه طریق پر می

( را 1390) پذیرایی سادهپذیر بوده اند. رک و راست بگویم: او فیلم هایی ساخته که تأملحقیقی همیشه فیلم

ای ای متمولْ سر از جادهغالب بر تمام لحظات این فیلم است: دو نفر از طبقه عنصر ناهماهنگ ساخته که یک

راه  «وارتریهبازی یا آزمایش ظالمانه و فون»بینند با او یک اند و در آنجا هرکه را که میکوهستانی در آورده

( عنصر 1384) غول کارندکارگران مشکنند؛ یا در فیلم اندازند و بعد مقداری پول به آنها بذل و بخشش میمی

ای متمول هستند( سال )که آنها نیز مانند مورد قبلی از طبقهناهماهنگی که وجود دارد این است که چند مرد میان

 سنگی را که در پرتگاهی کنار جاده واقع شده به پایین پرت کنند.مصرنّد تا تخته

-ختیِ خود را در ارتباط با واقعیت فیزیکیِ عملاًشناپیوندهای هستی ،ها، عنصر ناهماهنگدر هر دوی این فیلم

اگر بپرسیم که چرا دو نفر پیدا شده که پول بین ملت پخش  پذیرایی سادهیابد. یعنی در فیلم فیلم می-در-موجود

اند، گیرد: پول داشتهکنند؟ این سوال با منطق جهان فیزیکی و طبیعی فیلم در هیچ نسبت متناقضی قرار نمیمی

شان خواسته میان مردم پخش کنند. به عبارتی، منطق این سوالِ جزئی با از بانک گرفته اند و حالا دلپول را 

یافتگیِ مقولاتِ کمی و کیفی فیلم، از نقطه نظر امعان نظر به وضعیت کلی و شیوۀ ساختاریافتگی یا شاکله
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(، 1396) خوکگونه. و حتی فیلم همینهنیز ب کارگران مشغول کارندپذیر است. در فیلم فرمالیستی کاملاً توجیه

کند و با یک جهان رئالیستی که جهان فیلم از منطق قاتل سریالی را تداعی می ،که در آنجا نیز عنصر ناهماهنگ

هایی از این دست حاصل پذیریپذیری، و توجیهوقتی این توجیهکند نیز، هماهنگ است. آن تبعیّت می

. یک چیز داد: ما با فیلمی که ساختاری منسجم دارد رویارو هستیم توان حکم بهشوند آنوقت میمی

-در-موجود-شناختی خود را در ارتباط با واقعیت فیزیکیِ عملاًپیوند هستی ،تفریق که عنصر ناهماهنگ برعکسِ

 یابد.فیلم نمی

آغاز  و فرآیند تأملها را جستجو کرد، شود انگیزهوقتی با فیلمی که ساختاری منسجم دارد رویارو هستیم، می

ای که فیلم از جهان واقعی و فیزیکی گرفته شود: هم تأمل در باب زیست خاص فیلم و هم تأمل درباب ایدهمی

میانجی شود از ساختار منسجم فیلم نیز استعلاء یافت: یعنی جنبۀ نامحدود فیلم را بهاست؛ حتی در آنوقت می

سوی نفسۀ عناصر فیلم )جنبۀ محدود فیلم( رستگار کرد و بهود و فیها و پیوندهای در خقرائت، از شرِّ نسبت

پذیری های فرهنگی، سیاسی، تاریخی و اجتماعی فیلم مبادرت ورزید و آنها را فراچنگ آورد. پس شرط تأملدلالت

یک کلام: درستی میان ایده و فرآیند تطور ایده برقرار کرده باشد؛  فیلم این است که فیلم در وهلۀ نخست نسبتِ

 ساختار فیلم از منظر فرمالیستی انسجام داشته باشد: در وهلۀ فیلمی وجود داشته باشد!

 

یابد. حقیقت این است که در یک جهان که مبتنی بر قراردادها ارسطو: آنچه در ایده هست، در تعمیم نیز انتشار می

، منطقاً سوالات باید متناسب با وضعی که تفریقگذاردۀ رئالیستی است، مانند جهان فیلم های وضعبرنهشو پیش

شوند. عملاً در جهان تفریق، بخاطر ها نیز باید متناسب با همین وضع داده فیلم برنهاده است، مطرح شوند، و پاسخ

ای که عبارتی دیگر هر سوال منطقیگذاری رئالیستیِ فیلم، آنچه طبیعی است واقعی است، و بلعکس. بهوضع

گذارده دریافت کند: تماشاگر منطقاً سنخ با منطق وضعپرسد، باید پاسخی منطقی و هممی تماشاگر از فیلم

کند؛ او همین عاملی باعث شده که بیتا و فرزانه مشابه با هم باشند؟ او پاسخی منطقی دریافت نمیپرسد: چهمی

 کند.پرسد و پاسخی دریافت نمیسؤال را از فیلم دربارۀ محسن و جلال نیز می

ا این همه، فیلم قرارداد رئالیستی با مخاطب منعقد کرده است، حتی نتیجۀ آزمایش خون بیتا و فرزانه هم )که ب

شناسانه گذارد. پس عنصر ناهماهنگ در اینجا هیچ پیوند هستیدال بر دوقلو بودن آنها نیست( بر این امر صحه می

کند. دردسر اساسی فیلم این است که رده برقرار نمیگذاری کو متناسبی با زیستی واقعی و فیزیکی که فیلم وضع

 بخشیدنِ جنبۀ نامحدود خود دارد. بدونِ آنکه جنبۀ محدود خود را تحقق بخشد، سعی بر تحقق

 

 تفریقمانی حقیقی، شیءوارگی زیست بورژوایی و نمود آن در 



1402 اسفند  –  انکار نشریه  

 

های تلاشکارگران مشغول کارند و  سادهپذیرایی های مانی حقیقی به عنوان فیلمسازی بورژوایی که پیشتر در فیلم

وارگیِ زیست بورژوایی داشت، و خود را در فواصل دقیقی نسبت به طبقۀ خود و دادن شیموفقی برای نشان

یابیِ خودْ در امر مکان تفریقبار در فیلم کرد، ایندهی میوارگی است، مکاناش بازنمایی شیسینمایی که مسئله

گیر او و سینمایش نیز شده است. و فیگور اصلی وارگی دامنبار ابعاد شیشود. گویی اینیدچار اختلالی مرگبار م

شناسانۀ خود با واقعیت فیزیکی فیلم ناتوان ظاهر این اختلال، عنصر ناهماهنگی است که در ایجاد پیوندهای هستی

منتزع جهانِ بیرون از فیلم برقرار های خود را بلاواسطه با واقعیتِ پیوند تفریقشود. عنصر ناهماهنگ فیلم می

نایافته درون بُعد محدود اثر تعبیه شده ساز ذیل یک فرم عینیتفیلم 38شدهوارهکند که از طریق آگاهی شیمی

و  Aussenweltکنندۀ بیرون یا اش هیچ تمایزی قائل نیست میان جهان بیگانهاست. فیلمساز برخلاف آثار قبلی

Lebenswelt عنوان یک لیستی که رابطۀ میان اجزاء و عناصرش بر مخاطب پوشیده نیست. او بهسینماییِ رئا

شده و غیر اصیلی که جهان بیرون را فرا گرفته وارههنرمند بورژوا مانند توماس مان باید فاصلۀ خود را از زیست شی

لوژی طبقۀ متوسط نسبت آمیز ایدئوکند جنبۀ خشونتکرد. با این همه، او اگرچه در تفریق هم سعی میحفظ می

یش جهانی انتزاعی است، و از منطق جهان بیرونی دلیل آنکه جهان سینماییبه قشر فرودست را نشان دهد، اما به

کند، نتیجتاً قادر کننده تبدیل شده، پیروی میداری به جهانی چندپاره و بیگانهکه شدیداً توسط مناسبات سرمایه

را از شر منطق انتزاعی جهان بیرون  تفریقجهان سینمایی موجبش زیستبهنیست فرمی نهایی اتخاذ کند که 

 رهایی بخشد. 

ازتاب داده است. باو آنچه را که در جهان بیرون موجب انزجارش شده، مستقیماً و بلاواسطه در بعد محدود اثر خود 

ساز را بندی مسئلۀ فیلمفرمولای که در بعد محدود اثر وظیفۀ نایافتهفرم عینیتمثابه عنصر ناهماهنگ به

نایافته یا عنصر ینیتداراست، قادر نیست این انزجار را تعبیه کند؛ زیرا همانطور که پیشتر نیز گفته شد، این فرم ع

سب با وضعیت مفروض هایی که متناهای متناسب به پرسشگوییناهماهنگی که فیلمساز اتخاذ کرده قادر به پاسخ

رزانه ف-ها همان سوالاتی است که پیرامون وضعیت چهرۀ بیتاترین این پرسشد، نیست. اصلیو برنهادۀ فیلم هستن

 شوند.جلال مطرح می-و محسن

 

که در آنها کارگران مشغول کارند ـ و پذیرایی ساده بودگی و نامعتبربودگی جهان سینمایی تفریق بر خلاف انتزاعی

ساز میان گردد که فیلمبه این باز می شخص دریافت کرد ـتوان سوالات مشخص از وضعیت پرسید و پاسخ ممی

دو حوزه از زیست خود به عنوان یک هنرمند بورژوا تمایزی قائل نشده است. لوکاچ در اثر مهمی که در دورۀ اولیۀ 

                                                             
38 reified consciousness 
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( برای هنرمندی که در معرض بیگانگی زیست بورژوایی 1910) جان و فرمجستارهای خود نوشت، یعنی مجموعه

آورد، این دو نامی از مان و رولان نمی جان و فرم)لوکاچ در  39ارد ـ محض نمونه توماس مان یا رومن رولانقرار د

یک زیست شوم زیرا هر دوی آنها هنرمندانی بورژوا بودند( ـ قائل به این است که باید مثال را خودم خاطرنشان می

شده، در پیش بگیرند؛ زیرا آنچه تحت عنوان وارهو شی دهکننیا زیست روزمرۀ بیگانه  واقعی را در برابر زیست عادی

ست که هنرمند از زیست واقعی ایآگاهی هنرمند نیز هست، تجربهدهندۀ شود، و نشأتتجربۀ زیسته تلقی می

که لوکاچ آن را به جهان بیرون یا کسب کرده، و نه از زیست روزمره/عادی. زیست عادی زیستی است 

Aussenwelt دارد؛ زیرا حائز « 40گستربرون»و زیستی  «وضع غیراتوپیاییِ تجربۀ بشر»بر دهد، و دلالت نسب می

واقعی اما، یک زیست استعلاءیافته از  (. زیستiiiiاست )« خارجی واقعیت ناانسانی و فیزیکی منظرهای تمام»

 «41گستردرون»زیستی و « ربۀ بشروضع اتوپیاییِ تج»زیست عادی است؛ زیستی معتبر، زایا و بدیل که دلالت بر 

شود. گستر، تمام جزئیات به یک ذات متصل میچندپارۀ خارجی و برون گستر برخلاف زیستزیست درون است. در

یابیم آورد، درمیاثر مان می تونیو کروگرـ از « رئالیسم در ابهام»با نگاهی دوباره به مثالی که لوکاچ ـ در جستار 

یش از مناسبات بورژوایی، همچنان یک رغم تمام خصومتی که نسبت به بورژوازی داشت، و طردشدگیکه تونیو به

بورژوا بود؛ زیرا هر جزئیاتی از این روایت به یک ذات متصل است که آن ذات، بورژوازی است. پس وجه 

گستر(ی که از زیست عادیِ جهان بیرون اقتباس شده و در عناصر )برون میان اجزاء و تونیو کروگرگسترانۀ درون

و  42هستی کند، که اصطلاحاً به آن وحدتایجاد می یک وحدتاند، گذاری شدهدرون بُعد محدود اثر وضع

 چنانچهگوییم. می 43نمود

 

 یافتهناعینیت شکل به وقتی هنرمند هستند ]...[: تجربه جان از قلمرو دو نمود و هستی»

 شامل مه و( هستی) است انسانی معناداربودگی احساس یک شامل هم شود،می سازیاندام

 (.iiiii« )است( نمود) پدیداری جهان جمله از مادی، واقعیت از تریتجربی هوشیاری

 

                                                             
39 Romain Rolland 
40 extensive 
41 intensive 
42 wesen/being 
43 appearance/erscheinung 
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 (iiiiii)« 44جهان-الیقینعین-در-زیستن»یا  جهان()زیست ای که هنرمند از تجربۀ زیست واقعیدرواقع آگاهی

یا  «شناختیزیبایی لوکوسیک »تواند که این شدت در بعد محدود اثر می خاستگاه شدتی است کند،کسب می

به سیمایی نسبتاً موثر دست یابد که متشکل از »و از این طریق تبیین کند را  45محتوایا  نایافتهفرم عینیت

[ شدید گستر ]=درون واکنشِ یک دادننشان» معنای شدت را به (. با این همه لوکاچiiii) «هستی و نمود است

. در نتیجه آن (iii) «کندمی شود، تفسیرروانه می Aussenweltسوی که از زیست واقعی برآمده است و به

 وارۀشیساز نسبت به زیستاش بحث شد، حاصل این است که واکنش فیلماختلال مرگباری که پیشتر درباره

بایست از یک خواستگاه و پایگاه سوی اثر روانه شده است؛ چیزی که میجهان بیرون، از همان پایگاه بیرونی به

شد. در نتیجه این شدت ساطع شده یک لوکوس یا فرم درونی که اصطلاحاً زیست واقعی است ساطع می

توا اختیار کرده که قادر نیست به بندیِ محپیکرهیافته و یا عنصر ناهماهنگ را به عنوان یک پیشناعینیت

 با را ما که ایلحظه از هایی مشخص دهد. و به همین خاطر است که فیلمشناسانۀ خود پاسخهای هستیپرسش

 این از رستگاری امکان رود، و دیگرمی فرو تعلیق به کندمی روجلال( روبه-محسن و فرزانه-)بیتا مشابه زوج دو

 نمایی،منتزع مثابهبه کندمی ترسیم پایان تا رویارویی این از پس که را ایماژی هر نتیجه در و یابد،نمی در را تعلیق

واکنش فیلمسازی  بلاواسطگیِ  قربانی فیلم شود؛متجلی می آپوریا در پازدنودست و ورطه اعماق در افتادن گیر

همین تمایز قائل شود. به بیرونیاست که مشخصاً نتوانسته میان دو سطح از زیست، یعنی زیست واقعی و زیست 

طور کند که قادر نیست مسیر اتصال جزئیات به یک ذات را بهرو میخاطر فیلم مخاطب را با جهانی بیرونی روبه

 متمایز بازنمایی کند.
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هر جزئیاتی از روایتْ همیشه به ذات متصل است و این رابطۀ »کند که استدلال می جان و فرملوکاچ در مجموعۀ 

او را به سوی ایجاد یکی از مهمترین صورِ معقولی کشاند که در نظام  [essence]با ذات  [detail]میان جزئیات 

یا  [Being]« هستی»شناسی، یافتنی است: صورتِ معقول فلسفی لوکاچ، چه فلسفۀ سیاسی و چه زیبایی

Wesen ]...[ .»طور  سوفوکلی و بهگیرد درامِ ای را که هدف میلوکاچ برای تبیین این مفهوم مهمترین نقطه

از نظر لوکاچ پرسش کلیدی درام »ق.م( است، چنانچه  429) ادیپ شهریاریا   ایدیپوس تیرانُسمشخص 

واسطه، صرفاً ای فرم داد که شیءِ حسی، بلارا به گونه [essence]توان ذات ]سوفوکلی[ این است که چگونه می

همین ترتیب از نظر لوکاچ هستی رای ذات مبدل شود. و بهمند[ به شیءِ داراستی هستنده ]= هستیواقعی و به

تر از جزئیات به امری عالی« هستیِ »دهد، نیست. زیرا وقتی چنین رابطۀ نزدیکی رخ می« جانِ فرم»چیزی الاء 

« هستی»شود. در نتیجه در اینجا یقیناً است، تبدیل می وجودِ صرفِ آن جزئیات، که یک موجود بلاواسطۀ حسی

توان گفت: هستی، وحدتِ همین خاطر است که میهستی در جهان است که به ذات متصل است. ]...[. و بهواقعی 

جهان  Erscheinung[، و وحدتِ ایده و شیء است. نمود نیز یا Erscheinung/appearanceذات و نمود ]

 .ها و تجربۀ پدیداری استفرم
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